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 بسمه تعالی 

  هندسه قدرت جهاني حكمراني خوب و   

 1)بهرام بیات( 

 چكیده:

در عصر حاضر شتاب فوق العاده اي به خود گرفته است و به تبع آن شرايط   تغييرات اجتماعي

مديريتي در عرصه هاي مختلف نيز با تغييرات شگرف همراه شده است. مقاله حاضر به دنبال اين  

يرات اجتماعي در حوزه هندسه قدرت جهاني واكاوي و بستر و  هدف است كه افق و جهت تغ

هاي مقاله نشان از آن دارد كه در شرايط يافته شرايط حكمراني خوب را در سپر آن واسازي نمايد. 

متحول كنوني اصل مسلم اين است كه از سويي قدرت هژمونيك و تسلط محور آمريكا در حال افول 

فول قدرت آمريكا ساختارهاي قدرت جهاني نيز در حال تغيير ماهيت است و از سوي ديگر و به تبع ا

هستند و جهان آبستن شكل گيري شرايط جديدي كه از آن به نقطه عطف ياد مي شود و اين نقطه  

عطف براي نظام جمهوري اسلامي ايران به مثابه شب قدر است كه بيداري و هوشياري در اين  

   يت نظام اسلامي را تضمين نمايد.آينده قدرت و حاكمشرايط مي تواند 

 واژگان كلیدي: 

 حكمراني ، امنیت ، قدرت ، هندسه قدرت ، تغییرات اجتماعي

 

 

 

 

 

 :و بیان مساله مقدمه -1

 
 رييس گروه امنيت ملي داعا - 1



2 
 

در خصوص ساختار قدرت جهان و شكل گيري زمينه و بستر جديدي كه آبستن   قام معظم رهبري م

جهان را در حال گذر و  داشتند . معظم له ساختار بندي جديدي بر جهان است،بيانات راهگشايي را 

 را جديدي هندسه ساختار و دانستند جديد اجتماعي و  تحول به سمت ساختار سياسي، اقتصادي

ايشان  .است  انكار غيرقابل  كه برشمردند تحول براي را شواهدي و  كردند مطرح جهان درخصوص

در ساختار هندسي آتي جهان   ري جدي را يك نقطه عطف قلمداد نموده و آن را متغي بيداري اسلامي

يكي از ملاحضات اساسي در بيانات مقام معظم رهبري افول و شكست آمريكا در طي چند   .دانستند

 دهه اخير بود كه بويژه در منطقه غرب آسيا نمود بيشتري داست.

در شرايط جديد و ساختار جديد قدرت جهاني مساله بسيار مهم امنيت خواهد بود اگر چه  

ضوعات محوري و عرصه هاي تغيير و تحول جديد در حوزه سياسي، اجتماعي ،اقتصادي و مهمتر مو

از همه هويتي است ، اما منظر امنيتي اين ساختار و شكل بنديهاي آن از اهميت بالايي برخوردار است 

ي و انتظامي  اجمالي ساختار احتمالي قدرت و بنيانهاي دفاعي،امنيت لذا در اين نوشتار به دنبال بررسي 

 آن هستيم.

اهميت و ضرورت پرداختن به موضوع تحلات جهاني و برسازي فضاي كنش نظام در اين ساختار از  

اين جهت است كه ساختاربنديهاي جهاني و نظام بين الملل بر اساس نقاط عطف تاريخي و به تعبير 

ردد بر اين مبنا اگر در اين مقام معظم رهبري)مد ظله العالي( بر اساس پيچ تاريخي مفصل بندي مي گ

نقه عطف و پيچ تاريخي متناسب با ظرفيت هاي دروني و بيروني نظام كنش گري صورت نگيرد بن 

ناچار بايستي نظام در زميني وارد بازي شود كه قواعد و منابع آن توسط ديگران و دشمنان طراحي و 

 گسترده شده است. 

ها ، بسترها   هاين مقاله اين است كه ضمن شناسايي زمين با توجه به شرايط فوق الذكر هدف از تدوين

و ماهيت ساختار هندسه قدرت جهاني بتوان شرايط مناسب كنش در ساختار بين الملل را بر اساس 

 باز چينش ظرفيت ها بازآفريني كرد.

حال با توجه به رهنمودهاي راهگشاي مقام معظم رهبري اين سوال مطرح مي شود كه ساختار قديم  

ا كنوني قدرت در جهان چه بوده و هست كه در حال تحول بنيادي است؟ نشانگر هاي اين ساختار  ي
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جديد و اين پيچ تاريخي چيست؟ ساختار جديد قدرت جهاني داراي چه ويژگيهايي خواهد بود؟ 

 بازيگران ساختار جديد قدرت را چه نيروهايي تشكيل مي دهند؟و.....؟

قدرت جهاني مساله بسيار مهم امنيت خواهد بود اگر چه  در شرايط جديد و ساختار جديد 

موضوعات محوري و عرصه هاي تغيير و تحول جديد در حوزه سياسي، اجتماعي ،اقتصادي و مهمتر 

از همه هويتي است ، اما منظر امنيتي اين ساختار و شكل بنديهاي آن از اهميت بالايي برخوردار است 

ي  اجمالي ساختار احتمالي قدرت و بنيانهاي دفاعي،امنيتي و انتظامي  لذا در اين نوشتار به دنبال بررس

 آن هستيم.

 روش شناسي:  -2

اسنادي بهره گرفته شده است.بر اين اساس اسناد تاريخي و مكتوب  -در مقاله حاضر از روش تحليلي

خ جمع آوري و بررسي و تحليل و مقوله هاي مورد نظر در راستاي رسيدن به پاس  موضوعمربوط به 

تكنيك مورد استفاده  هاي متقن به سوال هاي مطرح شده  استخراج و تركيب و جمع بندي شده است.

در اين تكنيك مفاهيمي كه به يك نظام تحليلي    .است مفهومي چهارچوب  له حاضر ا تحليلمقا در 

مربوط مي شوند از نظريه ها و تحليل ها استخراج و در يك   هندسه قدرت جهانيدر موضوع 

را مفصل بندي مي كنند ، ساختاربندي مي شوند. بر اين اساس در اين تكنيك  موضوعچوبي كه چهار

هر يك از سوال هاي تحقيق در چارچوب مفهومي تعيين شده پاسخ داده مي شوند. در مرحله اول 

مورد مطالعه و دسته بندي قرار گرفتند. در مرحله دوم   موضوع ادبيات موجود و در دسترس  در باره 

اده ها بسط و توسعه پيدا كردند.در مرحله سوم مفاهيم و گزاره ها استخراج و شناسايي شدندو در  د

 .مرحله نهايي داده ها تركيب گرديدند

 : واكاوي نظري  بحث و -3

 بحث ساختار هندسه قدرت جهاني  در  بخش موضوع مورد واكاوي قرار گرفته است:در 

 در دوره معاصر  ل )الگوي نظم(فرایند و ساختار نظام بین المل بخش اول: 

روند تقريبا مشخصي را   بر اساس روند شكل گيري نظم جهاني و تلاش براي اسقرار آن مي توان

 تشخيص داد كه اين روند به شكل زير قابل صورت بندي مي باشد: 
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 نظام دوقطبي یا دو جانبه گرایي : -1

ب با محوريت روسيه در شرق و  اين ساختار پس از جنگ دوم جهاني و با  تقسيم بندي شرق و غر

نظامات بين المللي و پيمان هاي امنيتي و نظامي خاص آن از يك سو و محوريت آمريكا در غرب با 

نظامات بين المللي خاص آن شروع و با مفهوم جنگ سرد گفتمان سازي مي شود و با فروپاشي اتحاد  

 جماهير شوروي علي الظاهر پايان مي يابد. 

 :تک جانبه گرایينظام تک قطبي یا  -2

در  با فروپاشي اتحاديه جماهير شوروي آمريكاييها سوداي كنترل جهان و ايجاد نظم دلخواه خود را 

سر پرورانده و مدتها سياستها و استراتژيهاي بين المللي و دفاعي امنيتي خود را بر اسن اساس 

   گويي را ندارد.صورت بندي نمودند ولي به زودي مشخص شد كه جهان تاب و تحمل چنيني ال

در دوره انتقالي پس از فروپاشي ساختار دو قطبي جنگ سرد، مباحث فراواني در مورد ماهيت و آينده 

قطبي، نظام سلسله مراتبي و  الملل در محافل آكادميك مطرح شده است. نظام تك ساختار نظام بين

  و چشمانداز نظام بين چندقطبي از جمله مفاهيمي بود كه براي تبيين وضعيت موجود  -نظام يك

الملل مورد استفاده قرار گرفت. به همين جهت يكي از ويژگيهاي اصلي نظم پساجنگ سرد و  

المللي معاصر ميباشد كه در قالب آن چگونگي  پسايازده سپتامبر، دغدغۀ آن درباره ساختار نظام بين

كلي دربارة آن وجود دارد توزيع قدرت ميان قدرتهاي بزرگ مطرح ميگردد. آنچه كه تقريباً اجماعي 

كننده و اصلي نظم موجود، مربوط به نقش محوري ايالات متحده  اين است كه يكي از عوامل تعيين

الملل معاصر است. اين نظم   آمريكا و تمايل اين كشور به مداخله در روند كلي حفظ نظم در نظام بين

 &Brooks).آمريكا مي باشد. بر يكجانبه گرايي كه آن را »نظم هژمونيك« ميناميم، مبتني 

Wohlforth, 2001:34-39) 

 نظام چند جانبه گرایي:  -3

 چند جانبه گرایي مبتني بر مشاركت برابر : -1/3

آمريكاييها با توجه به عدم موفقيت در الگوي تك جانبه گرايي در نظام بين الملل وارد عرصه جديدي  

وارد و الگوي در جريانات بين المللي  همسو راشدند و آن وارد كردن برخي كشورهاي قدرتمند و 
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ملت بزرگ پي ريزي كرده و در مواردي مثل   -كنترل و نظم جهاني را با مشاركت برابر  چند دولت 

   عراق،ليبي و افغانستان  و... عملياتي كرد.

اي   المللي بـازيگران حاشيه اي و بين در دوران بعد از جنـگ سـرد، شـاهد افزايش نقش منطقه 

. اين موضوع را جيمز روزنا با عنوان سياست در جهان آشـوب زده تبيـين نمود. رويكرد ميباشيم

الملل را از  روزنا بر اين امر تأكيـد دارد كـه قـدرتهـاي بـزرگ نقـش محـوري خـود در سياست بين

قــه اند. از سوي ديگر، فرآيند جديدي شكل گرفته كه مبتنـي بــر ظهــور بــازيگران منط  دست داده

)  .بازيگراني كه از قابليت لازم براي مقاومـت در برابر قدرتهاي بزرگ برخوردارند .اي مــيباشــد

 (190:1392متقي،

 :  نابرابرچند جانبه گرایي مبتني بر مشاركت -2/3

در اين نگرش كه در ادامه چند جانبه گرايي مطرح شد ه است، فرض اساسي اين است كه امنيت 

چند قدرت بزرگ تامين نمي شود بلكه تا حد   ام بين الملل تنها با مشاركت برابرجهلاني و كنترل نظ

لزوم بايستي قدرتهاي كوچكتر و همسو نيز بايد در ساختار كنترل و امنيت جهاني به مشاركت گرفته  

   شوند.

 نظام كنترل شبكه اي ) قدرت شبكه اي(:  -4

و استقرار نظم جهاني به نظر الگوي جديد  با توجه به عدم توفيق نظام چند جانبه گرايي در ايجاد

ملت هاي مسلط،  –يعني كنترل توسط شبكه اي از دولت در تمركز بر قدرت شبكه اي است . 

 نهادهاي فراملي، شركت هاي بزرگ سرمايه داري و قدرت هاي ديگر صورت پذيرد. 

 : قدرت جهاني تغییر در ساختار  نشان گرهاي  وم: دبخش 

  :گرایی در اکثریت پهنه های جهانی شکل گیری بنیاد  -1

در حال شكل گيري است كه اين مساله در به نظر مي رسد همزاد جهاني سازي نوعي از بنياد گرايي 

اين امر در ساختار محوري» هويت« قابل  اكثر پهنه هاي ديني و جغرافيايي در حال شكل گيري است.

ي  هم در اين بنيان داراي اهميت هستند تبيين است .اگر چه محورهاي اقتصادي،سياسي و اجتماع
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ملت ها را با برشهاي  –ولي نقش و جايگاه هويت مرزبنديهاي ملي و ائتلاف هاي مبتني بر دولت 

 هويتي جايگزين كرده و عرصه ظهور بنيادگرايي هويتي فراهم آمده است. 

 نوعی محلی گرایی بی حد و مرز:  ظهور و بروز   -2

يكسان سازي در تمام حوزه ها بويژه فرهنگي و اجتماعي و سپس محلي  همراه جهاني سازي كه به 

گرايينظر دارد نوعي محلي گرايي در حال شكل گيري است كه بر برخي ويژگيهاي هويتي متمركز 

است كه مرز نمي شناسد. اين حركت را به صورت مشخص از حوادث بالكان تا چچن  مي توان 

 رصد كرده و به سوريه و عراق رسيد. 

 بیداری اسلامی:  -3

در كنار دو چارچوب مرتبط به هم بنياد گرايي و محلي گرايي روند قدرتمند هويتي ديگر جريان  

به بعد شكل گرفته و در عرصه بين الملل اظهار وجود كرده كه به   1991است كه از  بیداری اسلامی

حركتي فرامرزي در منطقه  واسطه هويت اسلامي زيرساختار بنيادين مقاومت را شكل داده است و به 

 تبديل شده است. 

، در خاورمیانه با محوریت  سه جبهه  سنتی قدیم در  حوزه شرق اروپا با محوریت روسیه   -4

ایران و در شرق آسیا با محوریت چین بسیار پر رنگتر از قبل فرا روی غرب و آمریکایی ها  

 بازسازی شده است. 

هدف تضمین امنیت رژیم صهیونیستی سعی دارند در خاورمیانه آمریکایی ها و غرب با  -5

 بیداری اسلامی از یک سو و محور مقاومت را با چند استراتژی مهار نمایند: 

كنترل سرعت و مهار حركت بيداري اسلامي با تمام توان كه تا حدودي هم علي الظاهر موفق  اول:

 شت. بوده اند .ولي با اتفاقات يمن  مي توان اميدواري بيش از پيش دا

 : سنی  -شیعه به تقابل  اسرائیل -اسلام  جهان و تبديل تقابل  : استراتژي شكاف بزرگ دوم

ضعيف راهبردي رژيم صهيونيستي  مورد عنايت غرب و امريكايي  تاين استراتژي با مفروض دانستن 

تعميق شكاف بين شيعه و سني را  ها قرار گرفت و با هدف تامين و تضمين امنيت رژيم صهيونيستي 
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در دستور كار قرار داده اند كه علاوه بر گروههاي افراطي چون داعش ، القاعده و... حتي دو قطبي 

دولتها را نيز ساختار بندي كردند كه از يك سو دولتهاي  عربستان،تركيه، مصر)محمد مرسي( و... و از 

م متاسفانه سوي ديگر هم ايران، عراق و سوريه مي باشد كه به نظر مي رسد اين دام شيطاني ه 

اين استراتژي از يك سو با مشغول كردن مسلمين  به هم و امنيت رژيم   تاحدودي اثرگزار بوده است. 

امريكا را براي ورود به عرصه شرق آسيا   صهيونيستي را تضمين و از سوي ديگر توان و ظرفيت 

 متمركز مي كند.

 تمرکز بر شرق آسیا: -6

ا چين از سياستهاي اصلي و جهت گيريهاي آمريكا براي دهه  به نظر مي رسد شرق آسيا و مقابله ب 

حاضر و دهه آتي باشد  چراكه زمين گير شدن آمريكا در خاورميانه و سپس در اوكراين اين فضا را  

براي چين فراهم ساخت كه چين ساختار قدرت خود بويژه قدرت اقتصادي خود را تقويت و 

ابل آمريكا و غرب خود نمايي نمايد و اين اندازه استحكام بخشد و به يك قطب قدرتمند در مق 

قدرت گيري چين با منافع ملي آمريكا در تضاد مي باشد و قطعا آمريكاييها را در منطقه شرق آسيا  

 فعالتر و چه بسا زمين گير خواهد كرد.

   افول قدرت آمریکا : -7

نشانه هاي ركود در اقتصاد  تقويت روز افزون سه حبهه موصوف از يك سو و بروز امروزه و پس از  

و همچنين ناكامي هاي آمريكا در ساختار دهي به نظم جهاني بر اساس مدل مطلوب   دنياي غرب

خود، شرايطي را رقم زده است كه امريكاييها از داعيه هاي يكجانبه و چند جانبه گرايي قبلي خود 

كه آمريكا خود را حلقه محوري   نظريه » چرخ حلقه« را مطرح نموده اند به اين مفهومعدول كرده و 

چرخ دوچرخه اي در نظر مي گيرد كه ديگران )شامل دولت ها، گروهها ،سازمانهاي فرا ملي و...( 

  نقش سيم پر هاي اين حلقه را بازي مي كنند و محوريت آمريكا در گرو اين سيم پرها قرار دارد.

را مثل رهبري اركستر براي كنترل جهان   رهبری مبتنی بر مشارکتآمريكاييها امروز بالاجبار نوعي 

 پذيرفته و در صدد سلطه از اين طريق هستند .

 افول قدرت دولت ها:   -8
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علاوه بر كاهش نسبي قدرت آمريكا در شرايط حاضر يك مساله ديگر در راستاي تغيير ساختار  

اين  مي باشد. در ابعاد مختلف و بويژه در حوزه ساختار امنيتي ملت ها -قدرت افول قدرت دولت 

 .افول قدرت دولتها هم در محيط داخلي و هم در محيط خارجي مشهود است 

آن چه كه از قراين و شواهد مي توان دريافت اين است كه در عرصه هاي مختلف تقابل هاي جدي  

در حال ظهور است و اين تقابل به نوعي فشارهاي مضاعفي را براي آمريكاييها وارد و روز به روز به  

 ير مقام معظم رهبري روند تضعيف آمريما را فراهم مي كند.تعب

آمريكاييها حداقل در چند عرصه وارد كارزار مي شوند كه اين ورود با تجربه نظام هاي تك قطبي و  

بهد با شكل دادن ائتلاف هاي شكننده تجربه خوبي براي آنها نداشته است.بزرگترين تجربه تلخ  

ك قطبي و داعيه نظم و امنيت بين الملل بود كه يكسري انتظاراتي را در  آمريكاييها داعيه داري نظام ت 

راستاي تامين امنيت هم پيمانان براي آمريكا ايجاد كرد و عدم توان آمريكا در برآوردن انتظارات 

 جايگاه رهبري بلامنازع را با شك و ترديد جدي مواجه ساخت.

 ه ای:نقش گیری کشورهای منطقه ای در بازی های منطق -9

يكي از تغييرات بسترساز شرايط جديد ساختار قدرت نقش گيري روز افزون كشورهاي هر منطقه در  

حوزه بازيها و اتفاقات منطقه اي است در حاليكه در دهه هاي قبل يك يا چند كشور قدرتمند جهان 

. امروز  بدون توجه به جايگاه كشورهاي منطقه راهبردهاي كنترل جهاني خود را اعمال مي كردند

دوران ايفاي نقش يكه تازانه در هر منطقه از جهان بدون جلب توجه كشورهاي منطقه به سر آمده  

 است. 

 نقش گیری سازمانها و نهادهای فراملی غیر دولتی:  -10

اگرچه سازمانهاي فرادولتي و بويژه سازمانها و شركتهاي فراملي و چند مليتي طي دهه هاي اخير 

قدرت روز افزوني يافته اند ولي در هر صورت ربط آنها با دولتها به صورت متقابل به هم افزايي اين 

ينه اي براي سازمانها با دولتها و عمدتا چند دولت قدرتمند منجر شده بود ولي در شرايط حاضر زم

شكل گيري و قدرت افزايي نهادها و سازمانهايي فراهم آمده است كه به تدريج وارد فرايند بازيهاي  
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بين المللي گرديده اند اين گونه نهادها در حوزه هايي چون محيط زيست، حقوق بشر، ضد جنگ و... 

 فعاليت موثر روز افزون در جهان دارند. 

 نا متعین و نا مشخص:شکل گیری قدرتهای شبکه ای  -11

-اين گروهها و شبكه ها تقريبا ساختار ژله اي در مناسبات جهاني دارند و در قالب مرزهاي دوات

ملت قابل تعريف نيستند عرصه بازي اين گروهها عرصه انگلي است و هر جا و در هر منطقه اي  

حساس خطر جدي نمايند   زمينه مناسب رشد و نمو پيدا كنند بلافاصله اظهار وجود كرده و هر جا ا

به راحتي عرصه را ترک و محيط جديدي را انتخاب مي نمايند. اين گروهها ساختار نامتعين شبكه اي  

بسيار قدرتمند دارند و به واسطه اين كه دست ساخت سرويسهاي اطلاعاتي و جاسوسي هستند و 

العاده اي برخوردار هستند و به همواره به عنوان »برگ برنده« سرويسها از قابليت اقدام و مانور فوق 

ملت ها -بزرگ شده و قدرت يافته اند به مناسبات حاكم بين دولت واسطه اين كه در دامن سرويسها 

وقوف و اشراف كاملي دارند و به اين واسطه توانسته اند براي خود منطقه فراق بين سرويسي ايجاد و  

مان باشند.اين گونه گروههاي شبكه اي  از شر سرويسها و حتي سرويسهاي پديدآورنده خود در ا

  كمترين ساختار سازماني مشخص و معين را دارند و به اين لحاظ كمتر شكار مي شوند.

جهان امروز به نظر مي رسد آبستن شكل گيري يك نظام چند ظلعي نامتقارن باشد كه در آن همچنان 

 هم وارد عرصه قدرت خواهند شد. ملت ها نيستند بلكه ديگراني -كه گفته شد بازيگران صرفا دولت 

 م: عوامل اصلي  ساختار جدید هندسه  قدرت جهاني: سو بخش

امروز با شرايط متحول و در حال شدن و به تعبيري در پيچ تاريخي جديد  پنچ حوزه قابل تبيين و 

 تشريح است: 

 اول: بازیگران جدید هندسه قدرت: 

مروز بازيگران سنتي قدرت جهاني از جمله مهمترين آن چه كه قابل انكار نيست و قبلا هم گفته شد ا

ملت ها و ساختارهاي بين المللي دولت پايه در حال افول و بازيگران جديدي پا به عرصه -آنها دولت 

  وجود مي كنند.



10 
 

عرصه جديد قدرت عرصه افول و ارتقاي قدرتهاست بعضي قدرتها در حال افول و برخي ديگر در 

خود هستند. برخي از بازيگران به دنبال اين هستند كه از نقش يك  حال ارتقاي نقش و جايگاه 

 فاكتور)تاثيرپذيري( به نقش آكتور) تاثير گذاري( تغيير موقعيت دهند.

 دوم: روابط نوین:

امروز ساختار روابط سنتي كلاسيك بين دولتها كه زيرساخت نظم جهاني را شكل داده بود  در حال  

نقطه اي و لحظه اي شده است .از  ل مي گيرد كه به شدت سيال و فرو ريختن و روابط جديدي شك

ويژگيهاي اين روابط نوين برخلاف روابط كلاسيك كه پايداري و ثبات بود، ناپايداري و بي ثباتي و 

 لحظه داي شدن آن است.

 : و عرصه ها سوم: اهداف

طح بازيگران محلي  به هدفهاي بازيگران جديد قدرت چه در سطح سازمانهاي بين المللي و چه در س

طور كلي با اهداف سنتي كه بر ادهاف اقتصاد پايه ينيان گذاشته شده بود، تغيير كرده و به اهداف 

ائدئولوژيك، انسان دوستانه، حفاظت از محيط زيست و.. به طور كلي مي توان گفت اهداف بازيگران  

 از اهداف مادي به ادهاف غير مادي تغيير يافته است. 

 بزارها: چهارم: ا

امروز ابزارهاي قدرت نسبت به گذشته تغيير يافته و از مفهوم »قدرت هوشمند« سخن به ميان مي آيد 

كه به تلفيق هوشمندانه قدرت سخت و قدرت نرم مبتني است . ساختارهاي نوين رسانه، شبكه هاي  

ارآمد كرده و اجتماعي و فضاي مجازي و ظرفيت هاي آنها بسياري از ابزارهاي قدرت قديم را ناك

 حوزه جديدي از ابزارها  قابل استفاده اند كه شكل جديدي از قدرتمندي را ايجاد نموده است.

 پنج: گفتمان:

امروز عرصه گفتماني قدرت نيز در حال تغيير است مفاهيم تغيير محتوي داده اند عرصه هاي  

ده است امروز  ديگر نگرش  گفتماني سنتي كه بر چند حوزه محدود بود امروز گستره زيادي پيدا كر

سياه و سفيد مبتني بر منطق ارسطويي كاربرد خود را در عرصه هاي گفتماني از دست داده و منطق 



11 
 

ملت ها و چه قدرتهاي ديگر -فازي در عرصه گفتماني ظهور كرده است امروز اكثر قدرتها چه دولت 

براي مثال  هر يك از قدرتهاي  محلي و فرا ملي به صورت مطلق به دوست يا دشمن تعبير نمي شوند 

يك زماني براي   اروپايي و يا سازمانهاي بين المللي در طيفي از فرصت و تهديد قابل ارزيابي هستند.

هر گفتماني مي شد يك دال مركزي شناسايي كرد و لي امروز هر گفتماني داراي دال هاي متعدد مي  

 باشد. 

 م: تغییر در ماهیت تهدیدات: چهاربخش 

به تغيير در ساختار قدرت دولت پايه ماهيت تهديدات نيز به تدريج از تهديدات دولت پايه  با توجه 

به تهديدات شبكه پايه تغيير ماهيت خواهد داد.  تهديدات دولت پايه  با سازو كارهاي مشخص و در  

قالب هاي مشخصي قابل تشخيص و مديريت بود ولي تهديدات نوين سازوكارهاي خاص خودرا 

مايد در هرصورت سازوكارهاي قديمي كارآيي خود را از دست مي دهند.از نكات عمده طلب مي ن

در تغيير در ماهيت تهديدات عموميت آن است به اين مفهوم كه در شرايط جديد تهديدات شبكه  

ملت ها صورت خواهد گرفت و اين امر يك امر عمومي است به   -محور بر عليه همه دولت 

قرار گرفتن توسط عوامل تهديد زاي نوين ويژگي مشترک تمام كشورها  تعبيرديگر در معرض تهديد

خواهد بود ولي با فاصله زماني و مكاني متفاوت اين تهديدات عملي خواهد شد. به صورت مشخص  

تمام كشورهايي كه از طريق دستگاهها و سرويسهاي جاسئسي خود براي نيل به اهداف خود 

رده اند نيز در زمان مقتضي گرقتار تهديدات همين گروهها گروههاي شبكه اي دست آموز تربيت ك

 خواهد شد. در شرايط جديد تهديدات داراي ويژگيهاي زير خواهد بود:

 تغییر ماهیت از حوزه سیاسی به حوزه اجتماعی:   -1

امروز به واسطه اين كه ساختارهاي بنياني قدرت در حال تغيير است بنابر اين ماهيت تهديدات نيز  

اجتماعي و هويتي مبتني شده است.لذا ضمن تمركز بر قدرتهاي سياسي بايستي بر بنيانهاي  بر محور 

 اجتماعي دروني و منطقه اين و بين الملل توجه شود.

 فراگیری تهدیدات: -2
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تهديدات با ماهيت اجتماعي ويژگي و خاصيت فراگيري دارد .يعني خود قدرتهاي بزرگ و همه 

 ير مي شوند و راه گريزي از آن نيست. با تهديدات اجتماعي درگدولت ها 

 بزرگ: های افول تهدید -3

با تغييرات در شرايط نوين همچنانكه فرا نظريه در حال فرو ريختن و شكل گيري نظريه هاي خرد  

و مياني است به همان شكل نيز تهديد بزرگ براي كشورها در حال فرو ريختن و شكل گيري  

 تهديدات خرد و مياني است. 

 گفتمنانی:  تهدیات درون -4

از ديگر تغييرات در شرايط جديد شكل گيري و قدرت يابي تهديدات درون گفتماني در سطوح  

مختلف است. امروز تقابل در درون گفتمان تشيع، بين مسلمانان و... همه نشان از درون گفتماني  

...داشته  بودن بخش عمده اي از تهديدات است كه مي تواند مبناي هويتي ، قوميتي، زباني،ديني و

حتي محتمل است كه براي مثال كردها كه عمدتا در يك   باشد بسيار بيشتر از قبل خواهد بود.

گفتمان غالب تمركز داشتند به تجزيه و جنگ عليه همديگر بپردازند و در درون گفتمان براي 

 لذا بايستي بر دال هاي شناور در نيروهاي اجتماعي توجه شود.همديگر تهديد توليد كنند.

 گستره تهدیدات: -5

گستره و تنوع تهديدات نسبت به قبل قابل توجه مي باشد و واحدهاي كنترل تهديدات بايستي از  

 مهارتهاي متعدد و متنوع برخوردار گردند. 

 قابلیت تبدیل:   -6

تهديدات به واسطه سياليت قابليت تبديل شدن بيشتري نسبت به گذشته پيدا كرده اند.براي مثال  

ناشي از ركود به راحتي قابل تبديل شدن به بحران اجتماعي و از آن به بحران   يك بحران اقتصادي 

هويتي و از آن نيز قابل تبديل شدن به بحران امنيتي است. يك چرخه اي از قابليت تبديل بحرانها به  

 هم وجود خواهد داشت.

 حرکت بهمنی تهدیدات: -7
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اد و مخاطبان بيشتري را مي توانند فرا  تهديدات به واسطه قابليت تبديل نوعي حركت بهمني را ايج 

 روي خود داشته باشند .

 ادبیات نیروهای تهدید آفرین: -8

نيروهاي تهديد زا در شرايط جديد با ادبيات تناقض نما )پارادوكسيكال( عمل خواهند كرد و به 

صورت همزمان از ادبيات بسيار نرم استفاده ولي در شرايط عملي با اقدامات بيسار خشن و  

شيانه خود را نشان خواهد داد. در اصل ادبيات كمتر خشن را گفتمان سازي مي كند ولي در  وح 

 صورت لزوم از هيچ اقدام خشن فرو گذار نخواهد كرد.

 سازمان تهدید:  -9

از ديگر ويژگيهاي سازمان تهديد فرو گذاري سازمانهاي شناخته شده قبلي و شكل دهي به 

و خانوادگي است. امروز ورود خانوادگي در ساختار  ساختارهايي مبتني بر نظام خويشاوندي

 تهديدات در سطوح مختلف در حال تبديل شدن به يك قاعده مي باشد. 

 فرا مرزی بودن:  -10

از ويژگيهاي تهديدات نوين فرامرزي بودن آن است و ميدان و عرصه عمل تهديدات ديگر در  

اعي و فرهنگي تعيين كننده ميدان  چارچوب مرزها محصور نخواهد بود بلكه مرزهاي هويتي و اجتم

 عمل گروههاي تهديدزا خواهد بود.

 بخش پنجم:  تغییر د ر راهبردها و دکترین های امنیتی:

با تغيير در ماهيت تهديدات  دكترين هاي امنيتي و دفاعي و سياستها و راهبردهاي ميتني برآن نيز 

 بروز خواهد نمود: تغيير خواهد كرد. به نظر مي رسد در دو عرصه اين تغييرات

 اول: عرصه نظامی:   

در عرصه نظامی اتفاقی که محتمل به نظر می رسد این است که با تغییر ماهیت تهدیدات به  

ملت ها از حوزه عوامل و منابع تهدید ) حداقل تهدید بالفعل( خارج شوند. در   -تدریج دولت

تی ابزارها و تکنولوژی های  این صورت تغییرات گسترده در ساختار و سازمانهای نظامی و ح
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دفاعی ایجاد خواهد شد  و بسیاری از این ساختارها و ابزارها و منابع تولید و بازتولید آنها  

تغییر کاربری و خط تولید خواهند داد. با هواپیما و نیروی زمینی نمی توان این گروهها) مثل  

 داعش، بوکو حرام و...( را از بین برد.

 امنیتی:–دوم : عرصه اطلاعاتی  

در این عرصه نیز ساختارها و راهبردهای اطلاعاتی امنیتی  دچار تغییرات جدی خواهند شد  

چراکه ساختار و ماهیت منابع تهدیدات امنیتی دیگر آن ساختارها و منابع سنتی نخواهد بود که  

این با سازوکارهای سنتی بتوان آنها را مدیریت کرد. آن چه که در این حوزه قابل توجه است 

است که در ساختار امنیتی و اطلاعاتی جدید راهبردهای کنترلی سنتی که عمدتا مبتنی بر کنترل 

ساختارهای سازمانهای ضد دولتی و دارای ساختار کلاسیک بودند ، عملا کارآمدی خود را از  

دست خواهند داد و حتی به نظر می رسد که استراتژی های ضد شورش هم عملا کاربرد خود  

دست می دهند. به عنوان مثال در زاعبردهای کنترل شورش برای از بین بردن ماهی ها  را از 

کافی است شما ورودی و خروجی برکه را ببندید ماهی ها خود از بین رفته و یا در تله خواهند 

افتاد ولی در گروههای جدید که زندگی انگلی دارند با بستن آب  ابتدا زمینه از بین بردن خود 

 شود که این امر نیز فراهم کردن زمینه مساعد برای زیست انگلی است.   فراهم می

 نتیجه گیري  -4

و باز تعريف   در ساختار جديد هندسه قدرت جهانيبا توجه به شكل گيري بنيانهاي جديد  

و ضرفيت نقش  چند محور اساسي به عنوان بنيان و اساس قدرت جمهوري اسلامي ايران در آن 

ر موقعيت برتر قرار داده است كه با استفاده از اين ظرفيت هاي كم نظير مي توان  آفريني ايران  را د

 : منويات مقام معظم رعبري را جامه عمل پوشانيد. اين بنيان ها عبارتند از

 عقبه تمدني و فرهنگي: -1

به دليل اين كه محور اساسي ساختار جديد قدرت بر بستر هويت فرهنگي شكل خواهد گرفت لذا 

ي براي اين بستر از اهميت بي بديل برخوردار است. جمهوري اسلامي ايران اين عقبه  عقبه تمدن

 تمدني را در سه عرصه داراست:
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 فرهنگ ایراني:عرصه اول: 

فرهنگ ايراني با ويژگي الواني  قوميتي و زباني كه مي تواند ظرفيت فرهنگي را توليد كند كه علاوه 

موني نيز قدرت آفرين باشد. پراكنش حاشيه اي و پيراموني بر اتحاد و انسجام داخلي در عرصه پيرا

قوميتي و زباني ويژگي خاي به ايران بخشيده است كه عرصه قدرت خود را در پيرامون به فراتر از 

 مرزها گسترش دهد. 

 عرصه دوم: فرهنگ اسلامي:

يد كرده و عمق اين عرصه مي تواند براي جمهوري اسلامي ايران در جهان اسلام بستر هاي قدرت تول

 استراتژيك نظام را تا مرزهاي جهان اسلام و حتي مسلمانا گسترش داده و عمق بخشد. 

 :عرصه سوم: فرهنگ عدالت خواهي

اين عرصه از قدرت مي تواند گستره خود را به فراسوي تمدنها و در عرصه جهاني گسترش دهد و با  

ريت تا آمريكاي لاتين و تا يونان و در صد وال است 99تمركز بر حوزه عمومي جهاني از جنبش 

 اسپانيا گسترش داده و زير ساختهاي قدرت توليد كند. 

 : قدرت گفتمان سازي  -2

از عرصه هاي ديگر در ساختار هندسه قدرت جهاني قدرت گفتمان سازي است كه مي تواند بنيان  

 قدرتمندي را ايجاد نمايد در اين عرصه آمريكاييها يد طولايي دارند. 

 اومت و پایداري: قدرت مق -3

اين عرصه از بنيان قدرت به واسطه روابط پيچيده بين المللي از اهميت زيادي برخوردار است و هر 

مقاومت داشته باشد مي كشوري كه بتواند در مقابل ساختارهاي جهاني بويژه اقتصادي و سياسي 

رسد روسيه از چنين تواند زير ساخت هاي قدرت خود را از شكنندگي نجات دهد امروز به نظر مي 

    قدرتي برخوردار نيست.

 موقعیت ژئو پلتیكي و ژئو اكونومیكي: -4
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»هارتلند« قابل تبيين است كه به مساله اي به نام  موقعيت جغرافيايي سياسي اقتصادي بر اساس نظريه 

ه  »قلب جهان « از حيث جغرافياي تمركز دارد. بر اساس اين نظريه هر كس كه بر هارتلند تسلط داشت

 باشد در واقع بر جهان تسلط دارد. هارتلند داراي دو هلال است:

 و دارند قرار آبكنار و خشكي پشت  كه است  هايي سرزمين شامل كه اي  حشيه يا داخلي هلال -1

 ( ساحلي موقعيت .)هستند دريايي قدرت دسترسي قابل

   راهبردي مي شوند. جزاير شامل كه اي جزيره يا خارجي هلال -2

ت در جهان تا مدتها شرق اروپا معروف به اوراسيا بود كه امروزه اهميت خود را از دست اين موقعي

داده چراكه روسيه دهه ها بر بخشي از اين منطقه تسلط داشت و لي بر جهان تسلط پيدا نكرد. امروز 

ان  و براي دهه هاي آتي يكي از قوي ترين مناطق براي موقعيت هارتلند منطقه ايران بويژه شرق اير

 است كه از شمال تا جنوب بهترين موقعيت بالقوه هارتلندي را داراست. 
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